
Challenges and solutions to attention to the psychological foundations emphasized in the Document of Fundamental Transformation in the content of lessons, classroom management and the prevailing atmosphere in elementary schools


Abstract 
The aim of the current research is to investigate the challenges and solutions to attention to the psychological foundations emphasized in the Document of Fundamental Transformation in the content of lessons, classroom management and the prevailing atmosphere in elementary schools. This research is of qualitative type, and document analysis method and phenomenological method (semi-structured interview) were used to obtain the findings. And, more than 100 primary school teachers of Isfahan province were selected by purposeful sampling method and theoretical saturation criteria. In the findings section, by examining the available resources and through interviews with teachers, the challenges and solutions were determined and it was shown that the principles mentioned in the Document of Fundamental Transformation will not be fully achieved in the short term and only by sending the circular letter. Rather, in addition to the necessary training for students, parents and teachers, there is a need for the necessary resources and facilities and their fair allocation throughout the country. Further, through interviews with teachers, challenges and solutions such as increasing the resources and facilities of education, conducting necessary training for teachers and parents, reducing the number of students in classes, using technological tools such as artificial intelligence, changing and modifying books curriculum, full implementation of educational justice, compilation of guidelines for using active teaching methods in elementary schools and other solutions that were mentioned in the text of the research and presented separately in tables.
Keywords: challenges and solutions, psychological foundations, teachers' experience, Document of Fundamental Transformation.







[bookmark: _Hlk173360415]چالشها و راهکارهای توجه به مبانی روان شناختی مورد تاکید در سند تحول بنیادین در محتوای دروس، مدیریت کلاس ها و فضای حاکم در مدارس ابتدایی 

چکیده 
هدف از پژوهش حاضر چالشها و راهکارهای توجه به مبانی روان شناختی مورد تاکید در سند تحول بنیادین در محتوای دروس، مدیریت کلاس ها و فضای حاکم در مدارس ابتدایی است. این پژوهش از نوع کیفی است و برای دستیابی به یافته ها، روش تحلیل اسناد و روش پدیدار شناسی (مصاحبه نیمه ساختار یافته) مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش بیش از 100 نفر از معلمان دوره ابتدایی استان اصفهان با روش نمونه گیری هدفمند و با معیار اشباع نظری انتخاب شدند. در بخش یافته ها با بررسی منابع موجود و از طریق مصاحبه با معلمان چالش ها و راهکارها مشخص گردید و نشان داده شد که مبانی ذکر شده در سند تحول یک شبه و صرفا با ارسال بخشنامه به صورت کامل محقق نمی شود، بلکه ضمن آموزش های لازم برای دانش آموزان، والدین و مربیان، نیاز به منابع و امکانات مورد نیاز و تخصیص عادلانه آن در کل کشور دارد. در ادامه از طریق مصاحبه با معلمان چالش ها و راهکارهایی همچون افزایش منابع و امکانات آموزش و پرورش، برگزاری آموزشهای لازم برای مربیان و والدین، کاهش جمعیت کلاس ها، استفاده از ابزارهای فناوری مانند هوش مصنوعی، تغییر و اصلاح کتب درسی، اجرای کامل عدالت آموزشی، تدوین راهنمایی برای استفاده از شیوه‌های تدریس فعال در مدارس ابتدایی و سایر راهکار هایی که در متن پژوهش به آنها اشاره شده بر سر تحقق هر مبنا به صورت مجزا در جداولی ارائه شده است.
کلید واژه: چالش ها و راهکار ها، مبانی روان شناختی، تجربه معلمان

مقدمه 
در نظام آموزشی هر کشور، توجه به مبانی روان‌شناختی در طراحی و اجرای برنامه‌های درسی و مدیریت کلاس‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران نیز بر این مبانی تأکید دارد و هدف آن ایجاد محیطی است که در آن دانش‌آموزان بتوانند به طور کامل و همه‌جانبه رشد کنند (شورای عالی آموزش و پرورش، ۱۳۹۱). این پژوهش با عنوان «بررسی میزان توجه به مبانی روان‌شناختی طبق سند تحول بنیادین در محتوای دروس، مدیریت کلاس‌ها و فضای حاکم در مدارس ابتدایی» به بررسی وضعیت موجود و مطلوب پرداخته و بر راهکارها و نوآوری‌ها برای تغییر و رسیدن به وضعیت مطلوب تأکید دارد.
در وضعیت مطلوب، محتوای دروس باید به گونه‌ای طراحی شود که نیازهای روان‌شناختی دانش‌آموزان را برآورده کند. این شامل توجه به تفاوت‌های فردی، تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر تربیت، و رشد مرحله به مرحله کودکان است. محتوای درسی باید مهارت‌های تفکر انتقادی و خلاق، توسعه مهارت‌های اجتماعی، عاطفی و شناختی، و تربیت شهروندانی مسئول و متعهد را تقویت کند (علی‌آبادی، ۱۴۰۰). مدیریت کلاس‌ها باید به گونه‌ای باشد که محیطی حمایتی و پویا برای دانش‌آموزان فراهم کند، با تأکید بر تعامل مثبت بین معلم و دانش‌آموزان و بین خود دانش‌آموزان (سلیمانی، ۱۳۹۸). فضای حاکم بر مدارس نیز باید محیطی حامی و تشویق‌کننده باشد که در آن دانش‌آموزان با اعتماد به نفس و انگیزه بالا به یادگیری بپردازند. هدف آرمانی این است که دانش‌آموزان در محیطی رشد کنند که تمامی ابعاد شش‌گانه تعلیم و تربیت را پوشش دهد، یعنی رشد شناختی، اجتماعی، عاطفی، اخلاقی، هنری و جسمانی (شورای عالی آموزش و پرورش، ۱۳۹۱). این هدف مستلزم طراحی برنامه‌های درسی چندگانه، ارتقاء آگاهی معلمان نسبت به تفاوت‌های فردی، و ایجاد فضای آموزشی پویا و انعطاف‌پذیر است (حسینی و همکاران، ۱۳۹۸).
در حال حاضر، محتوای دروس و مدیریت کلاس‌ها در مدارس ابتدایی با مشکلات متعددی مواجه است. کمبود منابع آموزشی، عدم تدوین روش‌های موثر برای ادغام عوامل درونی و بیرونی، و عدم توجه کافی به تفاوت‌های فردی از جمله این مشکلات هستند. تحقیقات نشان می‌دهند که محتوای دروس بیشتر بر حفظ و تکرار اطلاعات متمرکز است تا تقویت مهارت‌های تفکر انتقادی و خلاق (زارع و همکاران، ۱۳۹۷). مدیریت کلاس‌ها بیشتر بر کنترل رفتار دانش‌آموزان و اجرای دستورات معلم تمرکز دارد تا ایجاد محیطی تعامل‌گرا و مشارکتی (ملکی، ۱۳۹۹). فضای حاکم بر مدارس نیز اغلب استرس‌زا و رقابتی است که می‌تواند اثرات منفی بر رشد عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان داشته باشد (خدایی و همکاران، ۱۴۰۰). عدم پاسخ به این مشکلات می‌تواند منجر به کاهش انگیزه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان، افزایش نرخ ترک تحصیل و بروز مشکلات روانی و رفتاری شود (خدایی و همکاران، ۱۴۰۰). برای مثال، مطالعه‌ای در ایران نشان داده است که بسیاری از معلمان از روش‌های تدریس فعال استفاده نمی‌کنند که این امر می‌تواند به کاهش مشارکت دانش‌آموزان منجر شود (ملکی، ۱۳۹۹).
بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که پژوهش‌های متعددی در داخل و خارج از کشور به بررسی مبانی روان‌شناختی در محتوای دروس و مدیریت کلاس‌ها پرداخته‌اند. در ایران، مطالعه علی‌پور (۱۳۹۷) به بررسی تأثیر روش‌های تدریس نوین بر رشد شناختی دانش‌آموزان پرداخته است. همچنین، تحقیق حسینی و همکاران (۱۳۹۸) نشان داده است که توجه به مدیریت کلاس مبتنی بر تعاملات مثبت می‌تواند بهبود قابل‌توجهی در عملکرد تحصیلی و اجتماعی دانش‌آموزان داشته باشد. در خارج از کشور نیز پژوهش‌های اندرسون و همکاران (۲۰۱۹) در آمریکا نشان داده است که استفاده از رویکردهای روان‌شناختی در آموزش می‌تواند به بهبود مهارت‌های اجتماعی و عاطفی دانش‌آموزان کمک کند. همچنین، مطالعه اسمیت و جونز (۲۰۲۰) در بریتانیا تأثیر مثبت فضای آموزشی حامی و تشویق‌کننده بر کاهش استرس و افزایش انگیزه یادگیری دانش‌آموزان را نشان داده است. بنابراین پژوهش حاضر با عنوان «بررسی میزان توجه به مبانی روان‌شناختی طبق سند تحول بنیادین در محتوای دروس، مدیریت کلاس‌ها و فضای حاکم در مدارس ابتدایی» دارای وجه نوآوری قابل توجهی است. در حالی که بسیاری از پژوهش‌ها به بررسی تأثیر مبانی روان‌شناختی در آموزش پرداخته‌اند، تحقیق حاضر از تجارب زیسته معلمان و متخصصان بهره می‌برد و به طور مستقیم به تحلیل وضعیت کنونی و ارائه راهکارهایی برای بهبود می‌پردازد. این مطالعه با استفاده از روش‌های کیفی به درک عمیق‌تری از مشکلات و چالش‌های موجود دست یافته و راهکارهای عملی و مؤثری برای رسیدن به وضعیت مطلوب ارائه می‌دهد. افزون بر این، نتایج این پژوهش می‌تواند به سیاست‌گذاران آموزشی و معلمان کمک کند تا با شناخت دقیق‌تر از وضعیت موجود و بهره‌گیری از تجارب زیسته، به بهبود و ارتقاء کیفیت آموزشی در مدارس ابتدایی بپردازند. این امر در نهایت میتواند به تحقق اهداف متعالی سند تحول بنیادین و تربیت نسلی توانمند و مسئول کمک کند.
سوالات پژوهش 
1. [bookmark: _Hlk173361263] باتوجه به مبنای اول روانشناختی مورد تاکید در سند تحول بنیادین، در مدارس ابتدایی در تربیت و آموزش دانش آموزان به چه میزان به تاثیر عوامل درونی و بیرونی توجه می شود؟ (باذکردلیل) موانع و چالش های موجود در این زمینه چه مواردی هستند و چه راه حل هایی برای برون رفت از این چالش ها می توان ارائه داد؟ 
2. باتوجه به مبنای دوم روانشناختی مورد تاکید در سند تحول بنیادین، در مدارس ابتدایی به چه میزان سازگارهای تربیتی دانش آموزان مطابق با این مبانی است، چه موانع و چالش هایی وجود دارد؟ و چه راه  هایی برای توجه بهتر به این مبنا وجود دارد؟
3. با توجه به مبنای سوم روانشناختی مورد تاکید در سند تحول بنیادین، در برنامه های آموزشی و تربیتی مدارس ابتدایی آیا به این مبنا توجه می شود؟ (باذکردلیل) چالش ها و موانع پیش رو برای تحقق این مهم چیست؟ و چه راهکارهایی برای برون رفت از این چالش ها وجود دارد؟
4. باتوجه به مبنای چهارم روانشناختی مورد تاکید در سند تحول بنیادین، در مدارس ابتدایی و برنامه های آموزشی و تربیتی آنها تا چه میزان به موضوع مراحل رشد و متعلقات آن توجه میشود؟ (باذکردلیل) چالش ها و موانع بر سر راه تحقق این مباحث چیست و چه راه حل هایی برای حل این چالش ها وجود دارد؟ 
5. باتوجه به مبنای چهارم روانشناختی مورد تاکید در سند تحول بنیادین، در مدارس ابتدایی و برنامه های آموزشی و تربیتی آنها تا چه میزان به موضوع مراحل رشد و متعلقات آن توجه میشود؟ (باذکردلیل) چالش ها و موانع بر سر راه تحقق این مباحث چیست و چه راه حل هایی برای حل این چالش ها وجود دارد؟ 
6. باتوجه به مبنای ششم روانشناختی مورد تاکید در سند تحول بنیادین، در مدارس ابتدایی تا چه میزان به این موضوع توجه می شود؟ (باذکردلیل) چالش ها و موانع بر سر راه تحقق این مبنا چیست و چه راهکار هایی برای برون رفت از این چالش ها وجود دارد؟

روش پژوهش 
برای پاسخ به سوالات پژوهش، روش پدیدار شناسی مورد استفاده قرار گرفت. پدیدار شناسی به معنای مطالعه تجربه زیسته یا جهان زندگی است که توسط  یک فرد زیسته و تجربه می شود و به معنای جهان یا واقعیتی جدای از انسان نیست. در رویکردهای پژوهشی پدیدارشناسی دو روش پدیدارشناسی توصیفی (هوسرل) و پدیدارشناسی تفسیری (هایدگر) مطرح است (ماستاكاس[footnoteRef:1]۱۹۴۴) که پژوهش حاضر بر اساس روش پدیدارشناسی توصیفی هوسرل جهت دستیابی به تجارب زیسته شرکت کنندگان انجام شد. [1:  Moustaks] 

مشارکت کنندگان بالقوه در این پژوهش معلمان ابتدایی استان اصفهان درسال تحصیلی 1403-1402 بودند،  برای انتخاب آنها از رویکرد هندفمند ملاکی و اشباه نظری استفاده شد که ابتدا در مرحله اول طی جلسه ای توجیهی و آموزشی اهداف پژوهش و سوالات پژوهش که به صورت سوالات باز پاسخ بودند برای آنها تفسیر و توضیح داده شد و سپس لینک سوالات در اختیار آنها قرار گرفت و قریب به 100 نفر به صورت مجازی به سوالات داده شده پاسخ دادند. ملاک ما برای جمع آوری داده ها اشباع نظری بود که پس از پایان مرحله اول که جمع آوری داده ها بود، پاسخ ها مطالعه و طبق روش تحلیل مضمون براون وکلارک[footnoteRef:2] که یک فرایند شش مرحله ای که شامل: (1-آشنایی 2- کد گذاری 3- تولید مضامین 4- بررسی مضامین 5- تعریف و نام گذاری مضامین 6- نوشتن) بود، اطلاعات بدست آمده تحلیل شد و برای اعتبار یابی داده های تنظیم شده، داده ها در اختیار چند نفر ازمتخصصین علوم تربیتی قرار گرفت و اعتبار یابی شد. پس از آن به صورت چالش ها و راهکار ها در جداول مختلف به نمایش در آمد، به طور کلی دراین پژوهش  ابتدا در زمینه موضوع پژوهش مقالات موجود، مطالعه و بعد از اشراف به حیطه موضوعی، برای اخذ نظرات و تجربیات نمونه آماری، با توجه به مبانی روان شناختی مورد تاکید در سند تحول بنیادین در محتوای دروس، مدیریت کلاس ها و فضای حاکم در مدارس ابتدایی و با مشورت از اساتید علوم تربیتی، سوالاتی طراحی گردید. برای رسیدن به اعتبارپذیری، انتقال پذیری و اعتماد یا تایید پذیری سوالات مصاحبه و پاسخ های مشارکت کنندگان تکنیک هایی همچون استفاده از تکنیک تثلیث [footnoteRef:3]یامثلث سازی، تکنیک کنترل اعضا، تکنیک کسب اطلاعات دقیق موازی و خودبازبینی محققان (عباس زاده،1391: 19-34) استفاده گردید. همچنین سعی شد راهکار هایی انتخاب شود که به دور از فضای آرمانی و دارای قابلیت اجرایی در سیستم فعلی آموزش و پرورش کشور باشد. درآخر نیز مضامین دارای بیشترین فروانی و مضامین دارای کمترین فراوانی مشخص شدند.  [2:  Braun & Clarke]  [3:  Tringulation] 

یافته ها
در ادامه ابتدا سوالات ارائه و یافته های مربوط به هر سوال بصورت منظم در جداول به ترتیب ارائه می شود:
[bookmark: _Hlk173274266]سوال1: باتوجه به مبنای اول روانشناختی مورد تاکید در سند تحول بنیادین، در مدارس ابتدایی در تربیت و آموزش دانش آموزان به چه میزان به تاثیر عوامل درونی و بیرونی توجه می شود؟ (باذکردلیل) موانع و چالش های موجود در این زمینه چه مواردی هستند و چه راه حل هایی برای برون رفت از این چالش ها می توان ارائه داد؟ 
جدول شماره 1: توجه به عوامل درونی و بیرونی در تربیت دانش آموزان در مدارس ابتدایی
	راهکار ها
	موانع و چالش ها
	مبنای اول

	[bookmark: _Hlk173363268]- توسعه برنامه های آموزشی با توجه به نیاز ها و علاقه ها 
- استفاده از روش های تدریس مبتنی بر انگیزه 
- آموزش معلمان در زمینه روان شناختی 
- تخصیص اعتبارات لازم برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس 
 -کاهش جمعیت کلاس ها 
- ارائه آموزش های درست به خانواده ها و اجرای صحیح کارگاه های آموزش خانواده جهت توجیح و آموزش هرچه بهتر والدین 
- حضور پر رنگ و فعال مشاوران در مدارس 
-استفاده از موقعیت های شبیه به زندگی واقعی و ایجاد چالش های شبه واقعی
	- نقص در شناخت و توجه به نیازها و علاقه‌های دانش‌آموزان 
- محدودیت در استفاده از روش‌های تدریس متنوع 
- نبود راهکارهای مناسب برای افزایش انگیزه 
- عدم وجود منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه هایی که با عث تحقق این مبنا شود. 
- محدودیت های زمانی و مکانی 
- جمعیت بالای افراد کلاس 
- ارائه الگو های اشتباه و نامناسب در فضای مجازی و حتی گاهی از جانب صدا و سیما و حتی برخی از همکاران فرهنگی 
- عدم توانایی معلم برای برقراری ارتباط موثر با دانش آموزان و خانواده ها

	توجه به عوامل درونی و بیرونی در تربیت دانش آموزان در مدارس ابتدایی


[bookmark: _Hlk164406297][bookmark: _Hlk173361570]درپاسخ به سوال اول طبق یافته های جدول شماره یک لازم به ذکر است که در بحث موانع در بین پاسخ هایی که ذکر شده است موارد (محدودیت های مکانی وجمعیت بالای کلاس و همچنین عدم آموزش صحیح خانواده ها) دارای بیشترین فراوانی بودند و تعداد بیشتری از مصاحبه شوندگان به این مشکلات اشاره کردند. برای مثال یکی از مصاحبه شوندگان این گونه پاسخ داده است:
باتوجه به وجود چالش های مالی مختلف در خانواده ها در کنار آن گسترش فضای مجازی و پایین آمدن سن استفاده ازفصای مجازی فرصت انواع تربیت مخصوصا تربیت فطری دانش آموزان درخانواده هاکم رنگ شده وگاهی ازتربیت فطری درمدارس هم خانواده هاجلوگیری کرده و آن رانشانه ی تمدن و فرهنگ می دانند، وحتی معلم و مدرسه در این زمینه به دلیل مشکلاتی از قبیل تعداد بالای  دانش آموزان کلاس و مناسب نبودن فضای آموزشی و سایر محدودیت ها به درستی توانایی انجام این کار را ندارند. در صورتی که مدرسه وکادرآن باید با رجوع به فطرت وتربیت متربیان خود جلسات آموزش خانواده متعددی برای خانواده ها برگزار کند و در آموزش های کلی هم تلفیق اتفاق بیوفتد، در کنار آن نیز مهم ترین مورد غیر قابل انکاری که میتوان به آن اشاره کرد عدم انگیزه در بین معلمان و چالش های مالی موجود در نظام آموزش و پرورش است. که در اکثر مواقع خود دلیلی بر عدم اجرا یا اجرای نا مناسب خیلی از فعالیت های تربیتی و آموزشی است.
[bookmark: _Hlk164409709]همچنین کمترین فراوانی مربوط به مورد (عدم توانایی معلم) در تحقق این مبنا بوده است که یکی دیگر از مصاحبه شوندگان این گونه پاسخ داد: 
به نظرم کمتر از حد لازم به هر دوی این موارد پرداخته می شود، چون در برخورد با بسیاری از معلمان ابتدایی متاسفانه این مهارت حتی در مقابل بزرگسالان دیده نمی شود و انتظار از اینکه معلمان در برخورد با کودکان به این عوامل مسلط و توجیه باشند منطقی نیست. البته آموزگاران بسیار حرفه ای و مسلط بر مباحث روانشناختی که بتوانند این کار را به درستی انجام دهند وجود دارد اما تعدادشان به نسبت کل معلمان زیاد نیست. 
[bookmark: _Hlk173274364]سوال2: باتوجه به مبنای دوم روانشناختی مورد تاکید در سند تحول بنیادین، در مدارس ابتدایی به چه میزان سازگارهای تربیتی دانش آموزان مطابق با این مبانی است، چه موانع و چالش هایی وجود دارد؟ و چه راه  هایی برای توجه بهتر به این مبنا وجود دارد؟
جدول شماره 2: توجه به تفاوت های فردی و درون فردی دانش آموزان در مدارس ابتدایی
	راهکار ها
	موانع و چالش ها
	مبنا

	[bookmark: _Hlk173380243]- توجه به تجربیات و دیدگاه های معلمان و اجرای کارگاه های آموزشی برای نو معلمان
- توسعه برنامه های آموزشی با توجه به تفاوت های فردی 
[bookmark: _Hlk170523110]- استفاده از ابزار های فناوری مانند هوش مصنوعی 
-کمک از مساجد،کتابخانه ها و سایر ارگان های فرهنگی 
- تغییر و اصلاح ساختار کتب درسی 
- کاهش تعداد دانش آموزان حاضر در هر کلاس 
- تعامل بیشتر خانواده با مدرسه
	[bookmark: _Hlk173368886]- عدم سازگاری تربیتی با تفاوت های فردی 
- مشکلات در توجه به سازگاری تربیتی 
- نبود راهکارهای مناسب برای حل مشکلات و تفاوت های فردی 
- تعدد برنامه های مختلف و کمبود زمان برای تحقق این هدف توسط معلم
- جمعیت بالای کلاس های درس 
[bookmark: _Hlk164409836]- کمبود آموزش های تخصصی کامل و سلیقه ای عمل کردن برخی از معلمان 
[bookmark: _Hlk164408139]-عدم توجه کامل به تفاوت ها و استعداد های افراد در محتوا و ساختار کلی آموزش و پرورش کشور 
	توجه به تفاوت های فردی و درون فردی دانش آموزان در مدارس ابتدایی


[bookmark: _Hlk164849585]درپاسخ به سوال دوم طبق یافته های جدول شماره دو لازم به ذکر است که در بحث موانع مواردی که ذکر شده است مورد (عدم توجه کامل به تفاوت ها و استعداد های افراد در محتوا و ساختار کلی آموزش و پرورش کشور) دارای بیشترین فراوانی بود و تعداد بیشتری از مصاحبه شوندگان به این مشکلات اشاره کردند. برای مثال یکی از مصاحبه شوندگان با ذکر مثال این گونه  پاسخ داده است: 
به طور کلی با وجود کتب درسی ثابت و تمرکز حاکم بر نظام آموزشی میزان خلاقیت دست اندر کاران امر تعلیم و تربیت نسبت به شرایطی که این میزان تمرکز کمتر است، بیشتر خواهد بود به بیان دیگر نخستین چالش در این زمینه وجود محتوایی یکسان برای کلیه فراگیران، فارغ از توجه به علایق و حتی گاها نیازهای آنان است. به عنوان مثال عینی، در کتاب ریاضی پایه پنجم تبدیل متر مکعب به سانتی متر مکعب که در قالب یک سوال آموزش داده شده نمایانگر محتوایی از این نوع است. برای برون رفت از این شرایط بهتر است تا قدری در تنظیم محتوا به مواردی که معلمان به دفتر تالیف ارسال میکنند، توجه شود و محتوا پیش از چاپ نظر سنجی شود. از جمله چالشهای دیگر حجم زیاد برخی دروس است که صرفا هدفش ارائه دانش نظری است که کارایی خاصی ندارد و می توان با حذف چنین دروسی مهارتهایی را جایگزین کرد و به فراگیران آموخت به عنوان نمونه درس مطالعات اجتماعی بالاخص در قسمت تاریخ به بیان جزئیاتی می پردازد که حتی خواندن آن نیز برای فراگیران دشوار است. از جمله چالش های دیگر در باب عدم تطابق با تفاوت های فردی نادیده گرفتن قدرت ابتکار عمل فراگیران به منزله مهم ترین عنصر در مثلث یادگیری است. قسمت اعظمی از محتوای کتب درسی از پیش تعیین شده است و صرفا در درس فارسی خوانداری و نوشتاری و آن هم در درس آزاد فراگیران دست به ابداع و خلق می زنند در حالیکه دامنه این چنین مواردی می تواند برای دروس مختلف بالاخص دروسی که طرح سوال موجب تعميق تفكر و یادگیری می شود، گسترش یابد. 
[bookmark: _Hlk164851047]همچنین کمترین فراوانی مربوط به مورد (کمبود آموزش های تخصصی کامل و سلیقه ای عمل کردن برخی از معلمان) در تحقق این مبنا بوده است که یکی دیگر از مصاحبه شوندگان این گونه پاسخ داد: 
با توجه به آموزش های ضمن خدمت معلمان یک سری آگاهی های مفید و ضروری به معلمان برای شناخت درونی و بیرونی بهتر دانش آموزان داده می شود و مطابق اصول کمباین در مدارس اجرا می شود. چالشی که در این مورد وجود دارد وارد کردن یکسری دستور العمل های شخصی در این مبانی توسط همکاران و سلیقه ای عمل کردن ایشان باعث می شود این دستورالعمل های آموزشی درست و صحیح اجرا نشود. راه کار نظارت منظم کادر مدرسه و پیگیری منظم مدیر از روند اجرای این مبانی و درخواست گزارش کتبی و با شفاهی از معلمان تاثیر خوبی خواهد داشت.
[bookmark: _Hlk173274424]سوال3: با توجه به مبنای سوم روانشناختی مورد تاکید در سند تحول بنیادین، در برنامه های آموزشی و تربیتی مدارس ابتدایی آیا به این مبنا توجه می شود؟ (باذکردلیل) چالش ها و موانع پیش رو برای تحقق این مهم چیست؟ و چه راهکارهایی برای برون رفت از این چالش ها وجود دارد؟
جدول شماره 3: توجه به مشارکت فعال کودکان در فرایند یادگیری و دوری از شیوه های سنتی
	راهکار ها
	موانع و چالش ها
	مبنا

	- تدوین کتب راهنمایی برای استفاده از شیوه‌های تدریس فعال در مدارس ابتدایی
- آموزش معلمان در زمینه تربیت فعال با تأکید بر مشارکت دانش‌آموزان 
- تغییر محتوای کتب درسی و عملی تر شدن دروس در تمامی مقاطع 
- برگزاری آموزش های لازم برای والدین جهت همکاری بیشتر و دقیق تر با معلم 
- افزایش میانگین سرانه فضای آموزشی 
- تاکیید استفاده از روش های فعال و پویا در تدریس 
- تجهیز و توسعه مدارس
	- محدودیت‌های ساختاری سیستم آموزشی در اجازه مشارکت فعال دانش‌آموزان 
 - عدم آمادگی برخی معلمان برای اجرای شیوه‌های تدریس فعال 
-درصد پاییین دوروس عملی نسبت به دروس تئوری 
- استفاده از روش های تدریس منسوخ شده توسط اغلب معلمان 
[bookmark: _Hlk164851100]- عدم همکاری صحیح والدین با معلم و مدرسه به دلیل عدم وجود آگاهی کافی 
- جمعیت بالای کلاس 
- حجم زیاد مطالب کم کاربرد 
- کمبود فضا و امکانات

	تربیت کودک فعال است و بایستی در آموزش کودک از شیوه های سنتی دوری کرد و کودکان در فرایند یادگیری باید مشارکت فعال و پویا داشته باشند


[bookmark: _Hlk164928561] درپاسخ به سوال سوم و طبق یافته های جدول شماره سه لازم به ذکر است که در بحث موانع مواردی که ذکر شده است، مورد (جمعیت بالای کلاس و مناسب نبودن محیط آموزشی) دارای بیشترین فراوانی بود و تعداد بیشتری از مصاحبه شوندگان به این مشکلات اشاره کردند. برای مثال یکی از مصاحبه شوندگان با ذکر مثال این گونه  پاسخ داده است: 
استفاده از روش های فعال تدریس درست است که خوب و اثر بخش است اما این روش ها برای اثر بخشی و کارایی به مولفه ها و پیش نیاز های وابسته هستند که با وجود آنهاست که این روش ها شرط تحقق و اثر بخشی را پیدا می کنند. به عنوان مثال در کلاسی با ۳۶ نفر فراگیر استفاده از روشی هم چون بحث گروهی موجب سرو صدای زیاد می شود. از طرفی امکانات و فضای کلاس ها نیز امکان استفاده از چنین روش هایی را نمی دهد. چون غالباً در نیمکت ها ۳ نفر فراگیر نشسته اند. و گروه بندی و تغییر آرایش کلاس دشوار است و با افزایش تعداد گروه زمان به بررسی همه نمی رسد و با افزایش فراگیران در گروه ها شیطنت ها افزایش می یابد. مورد دیگر نبود امکانات و وسایل در مدرسه ای که حتی ساده ترین وسایل مطرح شده در کتاب برای انجام آزمایش نیست امکان استفاده از روشی چون روش آزمایشگاهی نیز وجود ندارد. از  مشکلات دیگر در این خصوص دونوبته بودن مدارس است، تغییر در چیدمان کلاس در یک شیفت باعث اذیت شدن شیفت دیگر می شود. از چالش های دیگر شلوغ بودن کلاس های درس است. در روش فعال به دلیل اینکه ما با اکتشاف و کاوشگری سر و کار داریم و نیاز به نظارت مستمر و دقیق معلم است بهتر است که تعداد دانش آموزان از 20 نفر بیشتر نباشد تا معلم بتواند این فرایند را به درستی رهبری و هدایت کند. 
[bookmark: _Hlk164929669]همچنین کمترین فراوانی مربوط به مورد (عدم همکاری صحیح والدین با معلم و مدرسه به دلیل عدم وجود آگاهی کافی) در تحقق این مبنا بوده است که یکی دیگر از مصاحبه شوندگان این گونه پاسخ داد: 
استفاده از شیوه های فعال در آموزش بسیار امری کاربردی در تدریس و یادگیری بهتر برای دانش آموز است که حتی معلم نیز در روش های اینچنینی سختی و دشواری کمتری را تحمل می کند اما بهتر است که آموزش های لازم به والدین داده شود که بدانند آموزش قرار نیست مانند 20 سال پیش یا اینکه روش درس خواندن فرزند آنها حتما می بایستی شبیه به روش درس خواندن در گذشته باشد و زمانی که فرهنگ سازی و آموزش های لازم به والدین داده شود کار معلم در جهت تحقق این هدف آسان تر خواهد بود. 
[bookmark: _Hlk173274475]سوال4: باتوجه به مبنای چهارم روانشناختی مورد تاکید در سند تحول بنیادین، در مدارس ابتدایی و برنامه های آموزشی و تربیتی آنها تا چه میزان به موضوع مراحل رشد و متعلقات آن توجه میشود؟ (باذکردلیل) چالش ها و موانع بر سر راه تحقق این مباحث چیست و چه راه حل هایی برای حل این چالش ها وجود دارد؟ 
جدول شماره 4: توجه به مبنای رشد به عنوان جریانی مستمر و مرحله به مرحله و تحت تأثیر عوامل محیطی و زیستی و درونی
	راهکار ها
	موانع و چالش ها
	مبنا

	- توسعه برنامه‌های تربیتی چندسطحی با تأکید بر مراحل رشد 
- آموزش معلمان و ارتقاء آگاهی معلمان از اهمیت انعطاف در تربیت دانش‌آموزان
- تغییر سیاست‌ها 
- افزایش مشارکت والدین 
- استفاده از رویکردهای تدریس تفریقی
- ارزیابی مبتنی بر عملکرد 
- همکاری با متخصصان 
	- کمبود برنامه‌های تربیتی گام به گام بر اساس مراحل رشد 
- عدم توجه کافی به انعطاف و پویایی در روند رشد 
- حجم بالای کتب درسی و کمبود منابع
[bookmark: _Hlk164931522]- استاندارد نبودن محیط آموزشی 
- عدم دانش کافی والدین 
- عدم اطلاع کافی معلمان 
- فشار برای انطباق با استانداردها

	رشد جریانی مستمر و مرحله به مرحله و تحت تأثیر عوامل محیطی و زیستی و درونی است. 


[bookmark: _Hlk164986836]درپاسخ به سوال چهارم و طبق یافته های جدول شماره 4 لازم به ذکر است که در بحث موانع مواردی که ذکر شده است مورد (کمبود دانش معلمان و کمبود منابع) دارای بیشترین فراوانی بود و تعداد بیشتری از مصاحبه شوندگان به این مشکلات اشاره کردند. برای مثال یکی از مصاحبه شوندگان با ذکر مثال این گونه پاسخ داده است: 
در روانشناسی به موضوع رشد به عنوان جریانی مستمر تحت تاثیر عوامل زیستی محیطی و درونی، به انعطاف و پویایی اشاره می‌شود، اما با این حال در مدارس ابتدایی و برنامه های آموزشی و تربیتی به آن گونه که شایسته و لازم است توجه نمی شود درست است که خیلی از مسائل مانند کمبود فضا مناسب نبودن منابع و عدم اطلاع والدین خود چالش های جدی برای تحقق این امر مهم هستند اما به نظر من موضوع و چالشی که از مورد دیگه اهمیت بیشتری دارد و فقدان و کمبود آن به صورت ملموس تری احساس می شود کبود دانسته ها و دانش معلمان و عدم وجود آموزش های کافی برای رفع این کمبود است که بایستی راهکار های کاربردی و مفید تر بیشتر مورد توجه ویژه مدیران آموزش و پرورش در تمامی سطوح قرار بگیرد که انشائالله در کنار سایر موانع و چالش ها این چالش نیز به صورت کامل مرتفع و حل شود. 
[bookmark: _Hlk164987877]همچنین کمترین فراوانی مربوط به مورد (استاندارد نبودن محیط آموزشی) در تحقق این مبنا بوده است که یکی دیگر از مصاحبه شوندگان این گونه پاسخ داد:  
به جرات می توان گفت در اکثر مناطق کمتر برخوردار که از کمبود وسایل آموزشی و استاندار نبودن محیط آموزشی رنج می برند حتی اگر بخواهند به این مبنا توجه و به آن به درستی عمل کنند به دلیل کمبود هایی که وجود دارد، امکان تحقق این هدف به درستی وجود ندارد. بالعکس در مناطق برخودار و مدارس ویژه به دلیل وجود امکانات و تجهیزات لازم در محیط آموزشی و فرهنگ سازی و آموزش های کافی برای والدین و معلمان بیشتر شاهد تحقق این مبنا هستیم.  
سوال5: با توجه به مبنای پنجم روانشناختی مورد تاکید در سند تحول بنیادین، در برنامه آموزشی و تربیتی مدارس ابتدایی چقدر به همهء ابعاد رشد توجه می شود؛ طبق این مبنا آیا به تمامی ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت توجه می شود؟ (با ذکر دلیل) موانع اجرایی بر سر راه این مبنا چیست؟ و چه راهکارها وجود دارد؟ 
جدول شماره 5: توجه به رشد آدمی در همه ابعاد و دوری از تک بعدی عمل کردن و توجه به تعامل عوامل متعدد
	راهکار ها
	موانع و چالش ها
	مبنا

	[bookmark: _Hlk173388196]- اصلاح و به‌روزرسانی سیاست‌ها جهت ارتقاء برنامه‌ریزی چندبعدی 
- جذب منابع مالی برای پشتیبانی از برنامه‌های تعلیم و تربیت چندبعدی 
- اجرای آموزش های لازم برای معلمان
- فرهنگ سازی و توجیه والدین و برگزاری جلسات آموزش خانواده 
- افزایش هماهنگی بین برنامه درسی و فعالیت‌های آموزشی 
- جلب مشارکت بیشتر والدین در امور مدرسه و تقویت انجمن اولیا مربیان 
- نگاه جامع هنگام ارزیابی دانش آموزان و توجه به تمامی ابعاد رشد و استعداد ها
- حضور دائم و مستمر مشاوران در مدارس مخصوصا در دوره ابتدایی
- استفاده از رویکردهای جدید و خلاقانه 
[bookmark: _Hlk173388506]- پرهیز از افراط و تفریط در امر تربیت
	- نقص سیاست‌های آموزشی چندبعدی در سیستم تعلیم و تربیت. 
- محدودیت‌های موارد مالی و منابع برای پوشش تمام ابعاد. 
[bookmark: _Hlk164987289][bookmark: _Hlk164987143]- اختصاص منابع و زمان کم در برنامه‌ریزی و اجرای ابعاد چندگانه تعلیم و تربیت. 
- عدم هماهنگی بین مراحل آموزشی و ابعاد چندبعدی تربیت. 
- فقر اقتصادی و فقر فرهنگی 
- جمعیت بالای مدارس 
- کمبود فضا و امکانات 
- فشار برای انطباق با استانداردها 
- عدم هماهنگی بین برنامه درسی و فعالیت‌های آموزشی 
- عدم آموزش کافی برای معلمان
	رشد آدمی در همه ابعاد رخ می‌دهد و نباید تک بعدی عمل کرد و محصول تعامل عوامل متعدد است


[bookmark: _Hlk164992946]در پاسخ به سوال پنجم و طبق یافته های جدول شماره 5 لازم به ذکر است که در بحث موانع مواردی که ذکر شده است، مورد (اختصاص منابع و زمان کم در برنامه‌ریزی و اجرای ابعاد چندگانه تعلیم و تربیت)، دارای بیشترین فراوانی بود و تعداد بیشتری از مصاحبه شوندگان به این مشکلات اشاره کردند. برای مثال یکی از مصاحبه شوندگان با ذکر مثال این گونه  پاسخ داده است: 
در طی این چند سال مخصوصا سال های بعد از کرونا توجه به این مبنا و به صورت کلی توجه به ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت توسط مسئولین، معلمان و خانواده به نسبت قبل بیشتر شده زیرا دیگر همه به این موضوع به طور کامل واقف شده اند که رشد انسان تک بعدی یا صرفا در یک زمینه نیست و ممکن است انسان ها استعداد های گوناگونی داشته باشند. اما یکی از مهم ترین چالش های بر سر راه تحقق این مبنا مواردی است مثل: زمان کم، تعداد بالای دانش آموزان، نبودن منابع کافی برای اجرای هرچه بهتر این سند و توجه به همه ابعاد رشد در مدارس که اگر بتوان این مشکلات را به خوبی برطرف کرد و پشت سر گذاشت یقینا ما شاهد تحول های اساسی و رشد نظام آموزشی کشور خود خواهیم بود. 
همچنین کمترین فراوانی مربوط به مورد (عدم آموزش کافی برای معلمان) در تحقق این مبنا بوده است که یکی دیگر از مصاحبه شوندگان این گونه پاسخ داد:  
متاسفانه به اندازه کافی نیست. علت احتمالا در نبود امکانات لازم برای ارائه فعالیت ها در همه ساحت ها است. ابتدا معلم باید به همه حیطه ها تسلط کافی داشته باشد و سپس انگیزه و توانایی مشارکت دادن دانش آموزان در دانسته های خود را دارا باشد که متاسفانه آموزش های لازم و کافی برای معلمان در نظر گرفته نشده که بایستی مجدد این آموزش ها به صورت حضوری و با ذکر جزییات بیشتر و با حضور اساتید و مشاوران زبده اجرا شود. همچنین به نظرم در این زمینه مشارکت فعال والدین میتواند تا حدودی به یاری معلم بیایند. در صورتی که آموزگار توانایی و فرصت و حمایت لازم برای بهره گیری از توانایی های آنان را داشته باشد.
[bookmark: _Hlk173274574]سوال شماره6: باتوجه به مبنای ششم روانشناختی مورد تاکید در سند تحول بنیادین، در مدارس ابتدایی تا چه میزان به این موضوع توجه می شود؟ (باذکردلیل) چالش ها و موانع بر سر راه تحقق این مبنا چیست و چه راهکار هایی برای برون رفت از این چالش ها وجود دارد؟ 
جدول شماره 6: توجه به انگیزش درونی و انگیزش بیرونی و تأثیر عوامل مختلف در آن
	راهکار ها
	موانع و چالش ها
	مبنا

	- ایجاد برنامه‌های تحصیلی با تمرکز بر افزایش انگیزش درونی دانش‌آموزان 
- آموزش معلمان به مهارت‌های مدیریت کلاس و ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان 
- برگزاری دوره های آموزش خانواده برای والدین 
- افزایش دروس عملی و کارگاهی 
- برگزاری دوره های ضمن خدمت برای معلمان 
- تامین بودجه بیشتر برای مدارس جهت اجرای برنامه های آموزشی مبتنی بر انگیزش 
-ایجاد فرصت هایی برای موفقیت و شکوفایی استعداد ها 
- ارائه بازخورد مثبت 
- استفاده از روش های تدریس متنوع
	- عدم توجه کافی به تفاوت بین انگیزش درونی و بیرونی در برنامه‌های آموزشی 
- نیاز به تعامل یکپارچه‌تر بین معلمان و دانش‌آموزان در جهت افزایش انگیزه 
- عدم همانگی های تربیتی خانواده ها و محیط آموزشی 
[bookmark: _Hlk164993025]- عدم تنوع در آموزش و درصد کم عملی بودن دروس 
- عدم شناخت کامل معلم از روحیات دانش آموزان 
- عدم وجود آموزش های کافی برای والدین 
- عدم همکاری اکثر والدین 
- کمبود منابع مالی و منابع آموزشی 
- جمعیت بالای کلاس ها 

	انگیزش دارای دو بعد انگیزش درونی و انگیزش بیرونی است و تحت تأثیر عوامل مختلف قرار دارد


[bookmark: _Hlk173908042]درپاسخ به سوال ششم و طبق یافته های جدول شماره 6 لازم به ذکر است که در بحث موانع مواردی که ذکر شده است، مورد (عدم تنوع در آموزش و درصد کم عملی بودن دروس)، دارای بیشترین فراوانی بود و تعداد بیشتری از مصاحبه شوندگان به این مشکلات اشاره کردند. برای مثال یکی از مصاحبه شوندگان با ذکر مثال این گونه  پاسخ داده است:  
توجه به انگیزش در برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدارس ابتدایی از اهمیت بالایی برخوردار است اما شاهد این هستیم که برخی از والدین و معلمان صرفا به انگیزه های بیرونی توجه دارند که این عامل یا به سبب عدم اطلاع آنها نسبت به این موضوع است و گاهی یکی از علل اصلی آن نبود تنوع در مطالب آموزش و عملی نبودن دروس است به نوعی که بعد از مدتی نه دانش اموز و نه خانواده ها و حتی معلم رغبتی به دروس ندارند زیرا همه انها تئوری و مفهومی هستند که اگر بتوان درصد عملی و کارگاهی بودن دروس را افزایش داد و در اجرا و تدریس آنها تنوع به خرج داد، مسلما انگیزه افراد در محیط آموزشی دو چندان می شود. 
همچنین کمترین فراوانی مربوط به مورد (جمعیت بالای کلاس و مدارس) در تحقق این مبنا بوده است که یکی دیگر از مصاحبه شوندگان این گونه پاسخ داد: 
به ایجاد انگیزه در تدریس و مدارس توجه می شود اما چالش مهمی که بر سر راه تحقق این مبنا قرار دارد کمبود منابع مالی و جمعیت بالای کلاس های درس است که فرصت توجه کامل به هر دانش آموز از معلم گرفته می شود با اینکه معلم اگر بتواند در کنار فعالیت های انگیزشی جمعی به صورت فردی نیز با دانش آموزان ارتباط برقرار کند، شاهد آثار ویژه آن در سیستم آموزش و پرورش خواهیم بود.  
بحث و نتیجه گیری 
از آنجایی که موضوع پژوهش چالشها و راهکارهای توجه به مبانی روان شناختی مورد تاکید در سند تحول بنیادین در محتوای دروس، مدیریت کلاس ها و فضای حاکم در مدارس ابتدایی بود، پس برای هرمبنا به صورت مفصل و مجزا نظر بیش از100 نفر از معلمان استان اصفهان پیرامون چالش ها و راهکارهایی بر سر راه تحقق هریک از مبانی به صورت طبقه بندی و کدگزاری شده مطرح شد. 
درپاسخ به سوال اول و با توجه به مبنای اول روان شناختی مورد تاکیید در سند تحول بنیادین، تاثیر عوامل درونی و بیرونی مورد بررسی قرار گرفت وطبق نظر مصاحبه شوندگان، اصلی ترین چالش بر سر راه تحقق این مبنا، محدودیت های مکانی وجمعیت بالای کلاس و همچنین عدم آموزش صحیح خانواده ها بود. همچنین راهکارهایی همچون توسعه برنامه های آموزشی با توجه به نیاز ها و علاقه ها، استفاده از روش های تدریس مبتنی بر انگیزه و آموزش معلمان در زمینه روان شناختی ارئه شد. یافته های سوال اول پژوهش و راهکارهایی که ارائه شد با یافته های پژوهش حسن زاده (1381) همسو است. لذا تمامی مصاحبه شوندگان بر این امر تاکید داشتند که عوامل درونی و بیرونی تاثیر بسزایی در رشد، تربیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. 
[bookmark: _Hlk173369282]در پاسخ به سوال دوم معلمان به چالش هایی همچون عدم سازگاری تربیتی با تفاوت های فردی، مشکلات به توجه در سازگاری تربیتی، تعدد برنامه های مختلف، جمعیت بالای کلاس، عدم توجه کامل به افراد و تفاوت ها در محتوا و ساختار کلی آموزش و پرورش و سلیقه ای عمل کردن معلمان از عمده چالش هایی بود که بدان اشاره کردند و در بین چالش ها عدم توجه کامل به افراد و تفاوت ها در محتوا و ساختار کلی آموزش و پرورش بیشتر از سایر موارد مورد تاکیید قرار گرفت. همچنین معلمان جهت حل این چالش ها راهکار هایی نظیر توجه به تجربیات و دیدگاه های معلمان و اجرای کارگاه های آموزشی برای نو معلمان، توسعه برنامه های آموزشی با توجه به تفاوت های فردی، استفاده از ابزار های فناوری مانند هوش مصنوعی را پیشنهاد دادند. در بین راهکار های ارئه شده برگزاری کارگاه های آموزشی برای معلمان و نو معلمان دارای بیشترین فراوانی بود. در پژوهش علی اکبری و رجایی (1399) نیز به برگزاری کارگاه ها و دوره های مختلف به دید مثبت نگریسته که با یافته های این پژوهش همسو است. 
در پاسخ به سوال سوم پژوهش، معلمان به چالش ها و مشکلاتی مانند محدودیت های ساختاری سیستم آموزشی در اجازه مشارکت فعال دانش آموزان، عدم آمادگی برخی از معلمان برای اجرای شیوه تدریس فعال، درصد پایین دروس عملی نسبت به دروس تئوری، کمبود فضا و جمعیت بالای کلاس اشاره کردند که در این بین جمعیت بالای کلاس بیش از سایر موارد مورد تاکیید معلمان بود، و در این راستا اتفاق نظر اکثریت بر این بود که یکی از مهم ترین راهکار ها برای تحقق این مبنا کاهش جمعیت کلاس هاست. همچنین گلس (Glass) و اسمیت (ُSmith) معتقدند که یکی از آثار مثبت کاهش تعداد دانش آموزان در کلاس پیشرفت تحصیلی و افزایش زمان آموزش برای هریک از دانش آموزان است. البته در کنار این راهکار به عنوان راهکار اصلی و ضروری، راهکار هایی دیگری همچون تدوین کتاب های راهنمایی برای استفاده ازشیوه تدریس فعال در مدارس ابتدایی، برگزاری آموزش های خانواده به صورت مستمر برای والدین جهت همکاری بیشتر و بهتر با آموزگار و تغییر محتوای کتب درسی و افزایش جنبه عملی دورس پیشنهاد گردید.
در پاسخ به سوال چهارم و در بررسی چالش ها و راهکارهای تحقق این مبنا به چالش هایی مانند: کمبود برنامه های تربیتی گام به گام بر اساس مراحل رشد، عدم توجه کافی به انعطاف و پویایی در جریان رشد، استاندارد نبودن محیط آموزشی و عدم اطلاع کافی والدین و دانش آموزان اشاره شد. همچنین معلمان به راهکارهایی همچون آموزش معلمان و ارتقای آگاهی معلمان از اهمیت انعطاف در تربیت دانش آموزان، تغییر سیاست ها، ارزیابی براساس عملکرد و افزایش مشارکت والدین اشاره کردند. در پژوهش وحیدی و امین یزدی (1394) به نقش واسطه گری والدین در آموزش و همراهی والدین در تمامی مراحل رشد فرزند و به نوعی تسهیل یادگیری اشاره شده که با برخی راهکار های ارائه شده مانند افزایش مشارکت والدین همسو است. 
در پاسخ به سوال پنجم چالش هایی از قبیل نقص سیاست های آموزشی چند بعدی در سیستم تعلیم و تربیت، محدودیت های مالی و منابع برای پوشش همه ابعاد، اختصاص زمان کم در برنامه ریزی و اجرای ابعاد چندگانه تعلیم و تربیت، عدم هماهنگی بین مراحل آموزشی و ابعاد چند بعدی تعلیم و تربیت، فشار برای انطباق با استانداردها شناسایی شد و برای غلبه بر چالش ها، پیشنهاداتی همچون اصلاح و به‌روزرسانی سیاست‌ها جهت ارتقاء برنامه‌ریزی چندبعدی، جلب بیشتر مشارکت والدین در امور مدرسه و تقویت انجمن اولیا مربیان، نگاه جامع هنگام ارزیابی دانش آموزان و توجه به تمامی ابعاد رشد و استعداد ها، حضور دائم مشاوران در مدارس مخصوصا مدارس ابتدایی، پرهیز از افراط و تفریط در امر تربیت ارائه شد. لازم به ذکر است که سیفعلی و ابراهیمی نسب (1402) به این اصل تاکید می کنند که تعادل اصل اساسی در کلیه میدان های زندگی است و با راهکار های ارائه شده مانند پرهیز از افراط و تفریط در امر تربیت همسویی دارد. 
در نهایت در پاسخ به سوال ششم پژوهش و باتوجه به انگیزش دورنی و بیرونی مصاحبه شوندگان، اصلی ترین چالش بر سرراه تحقق این مبنا، عدم تنوع در آموزش و درصد پایین عملی بودن دروس معرفی شد. افزون بر این راهکارهایی همچون ایجاد برنامه تحصیلی با توجه به افزایش انگیزش دورنی دانش آموزان، آموزش معلمان به مهارت های مدیریت کلاس و ایجاد انگیزه در دانش آموزان، افزایش دروس کارگاهی و عملی و برگزاری دوره های آموزش خانواده برای والدین و .... پیشنهاد گردید. با توجه کامل به راهکار هایی ارائه شده می توان به صورت چشمگیری سرعت تحقق مبانی را افزایش داد. 
در پایان و باتوجه به تمامی مبانی مطرح شده در سند تحول که اگر به درستی اجرا شوند می توان شاهد تحول اساسی در امر آموزش کشور و رشد و اعتلای نام ایران بود. لذا پیشنهاد می شود با یک تغییر اساسی در ساختار کتب درسی و تجهیز مدارس و ارتقای سطح دانش معلمان و والدین زمینه را برای رشد و توسعه هموار ساخت. البته تحقق این امر نیاز به منابع مالی کافی و توجه کامل تمامی مدیران و مسئولان به امر آموزش و پرورش دارد.
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